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انقلاب و انقالب ها يكي از مباحث بسـيار جذاب و بسـيار مـورد مطالعه جامعه شناسـان و دانشـمندان 
علوم سياسـي بوده و هسـت.از ايـن رو انقلاب های بـزرگ دنیا بـه دلایلی چند مـورد مطالعـه تاریخی و 

تطبیقی مورخـان و محققان علـوم اجتماعی و سیاسـی قرار مـی گیرند : 
1. برخـی کـه به کارهـای علمـی و دانشـگاهی مشـغول اند، بـه منظـور کشـف و درک علـل و چگونگی 
تغییـر و تحـولات جوامع، انقالب های سیاسـی و اجتماعـی را بررسـی می کننـد، انقلاب هایـی که در 
تحولات مزبـور تاثیـر عمیقی بر جـای مـی گذارند و شـرط گریزناپذیـر آگاهـی و درک بیشـتر اجتماع 
ا نـد. اگرچـه کار این گـروه صرفـاً بر پایـه ا هـداف و خواسـته هـای آکادمیک اسـت ، مـی تواند اسـاس 

مطالعه سـایر گـروه ها بـا انگیـزه هـای دیگر نیـز قـرار گیرد.  
2. افرادی که مشـتاق انقالب انـد و درگیر فعالیت های سیاسـی بـوده و تحـت تاثیر تحـولات انقلابی 
سـایر جوامع قـرار گرفته انـد ، مایل اند بـا آموختن و کسـب تجربیـات انقلاب هـای موفق دنیـا – از نظر 
اهداف، سیاسـت هـا و تاکتیک هـای مـورد اسـتفاده – آن تجربـه هـا را در جوامع مـورد نظر و مسـتعد 

انقلاب بـه اجـرا نهند. 
3. مخالفان و ضـد انقلابیون برای پیشـگیری از وقـوع انقلاب در جامعه مـورد نظر خود، سـیر تکوینی 
تحـولات  انقلابی را مطالعـه می کنند تـا با عبـرت گرفتن از اشـتباهات گروههـا و هیئت هـای حاکمه، 
روش هـا و سیاسـت هایـی را برگزینند کـه جامعـه را به مرحلـه انفجـار  انقلابی نرسـاند و اگر هـم بدان 

مرحله رسـید بداننـد چگونه بـا آن مقابلـه کنند. 
4. گروهـی دیگـر نیز کـه نگارنده خـود را از آن دسـته مـی دانـد آنهایی اند کـه نگران آینـده و علاقه 
مند بـه تثبیـت و تـداوم انقالب نوپاینـد، از ایـن رو بـا مطالعـه تطبیقـی انقالب مـورد نظـر و انقلاب 
های دیگـر نـه تنهـا نقـاط ضعـف و قـوت انقالب هـای مـورد مقایسـه را شناسـایی مـی کننـد، بلکه 
عوامل انحراف و شکسـت و تـداوم آنها را نیز بررسـی نموده، بـه سیاسـتگذاران و رهبـران جامعه و همه 
دلسـوختگان انقلاب، راه های مناسـب بـرای دوام و موفقیـت نهایی انقالب را نیز توصیه مـی کنند و از 

این سـو آفـات و خطرهـای در کمیـن را نیز مشـخص و گوشـزد مـی نمایند.
سـقوط قدرت سیاسـی در انقلاب ها معلـول دو عامل اسـت : کیـی ضعف هـای داخلی قدرت سیاسـی 
و بـه خطـر افتـادن آن و دیگـری اقـدام هماهنـگ گـروه هـای اجتماعـی و افرادی کـه قدرت سیاسـی 
حاکـم مخالف انـد. این گـروه هـای اجتماعی ممکـن اسـت در معارضه بـا قدرت سیاسـی انگیـزه های 
اقتصـادی داشـته باشـند که ایـن امـر معمـولا بـه شـرایط مناسـب بـرای تغییـرات جتماعـی و وجود 

ناهنجـاری هـا نیازمند اسـت.
از نظـر واژگانـی انقالب )Revolution( ، بدیـن معنـا آمده اسـت : تحـول ، دگرگونـی ، برگشـتن ، تغییر 
کامل و مشـخص در چیـزی، چرخـش دورانـی، دوره ای از تغییـرات دورانی که بازگشـت بـه نقطه اول 
دارد و نیـز یـک دور افالک و سـتارگان کـه در یـک دایـره یا منحنی مشـخص بـه نقطـه اولیه بـاز می 

گـردد و در قـرآن کریـم به مفهـوم زیـر و رو شـدن آمده اسـت. 
از نظـر فلسـفی، انقالب در عناصـر به معنـای تبدیـل صورتی بـه صـورت دیگر اسـت. از حیـث جامعه 
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شناسـی نیز انقالب به معنـای تغییـری ریشـه ای و عمیـق در جامعه و سـاخت هـای اجتماعی اسـت 
به ویـژه زمانی کـه این تغییـر به صـورت ناگهانـی و توام بـا خشـونت باشـد. در جامعه شناسـی، انقلاب 

دارای سـه ویژگی اساسـی اسـت : 
1. عملی ارادی در آن دخیل است 

2. عامـل تقدیـس و تعالـی در آن نهفتـه اسـت بدیـن معنا بـه آن دگرگونـی کـه جنبه سـقوط و نقص 
داشـته باشـد انقالب نمـی گویند.

3. عنصر نفی و انـکار در آن دخالـت دارد یعنی انقالب در مفهوم اجتماعـی آن به معنای خـراب کردن 
وضعی اسـت با اراده خـود برای رسـیدن به وضعـی بهتر. 

از نظر سیاسـی و تاریخـی انقلاب به معنـای تغییر نهـاد سیاسـی، نظام و نمادهـای حاکمیت اسـت. در 
یونان قدیم ارسـطو احسـاس هـای انقلابـی را  بـه نوعی تضـاد و تعـارض بین آرزوهـای بشـر و واقعیات 

زندگـی ) در خصوص مسـاوات و  عدم مسـاوات ( نسـبت مـی دهد.
پیش از انقلاب فرانسـه ، انقالب در اروپـا علیه حکام، چیـزی بیش از تغییـر حاکمیت و دولت به شـمار 
نمی آمـد و به نـدرت به عنـوان حملـه ای به نظام سیاسـی تاسـیس شـده اطالق می شـد. هانـا آرنت 
خاطر نشـان می کند کـه انقلاب هـای مدرن بـه گونه ای شـگفت انگیـز از نـوع و طبقه کامال متفاوتی 
هسـتند چرا که هدف آنهـا آزادی و آزادسـازی جامعـه از نظم قدیمـی اسـت. وی می افزاید کـه انقلاب 
در بـر گیرنده حالـت خاصی اسـت کـه دور تاریخ ناگهـان وارد عصر جدید می شـد که داسـتان تـازه ای 
دارد داسـتانی کـه هرگـز پیـش تر نه شـنیده شـده و نـه گفته شـده اسـت بلکـه تازه مـی خواهـد آغاز 
شـود. کرین برینتون انقلاب را نشـانه عصـری نوین مـی داند کـه در آن دژ  رفتـاری های رژیم پیشـین 

فـرو مـی ریزد. 
شـهید مطهـری انقالب را طغیـان  و عصیـان مردم یـک ناحیه یـا سـرزمین  علیـه نظم حاکـم موجود 
بـرای ایجـاد نظمی مطلـوب مـی دانـد. دکتـر شـریعتی نیـز انقالب را عمل بیشـتر مـردم بـه صورت 

تجلـی اراده جامعـه ای مـی دانـد کـه طالـب حـق تعییـن حاکمیت بـر سـرزمین خویش اسـت. 
با توجه بـه ایـن تعریف در مـی یابیم کـه انقالب در علوم سیاسـی به دو صـورت بـه کار برده می شـود. 
کیی بـرای هر نـوع تغییـر و تحـول سیاسـی – اجتماعی حاکم بـر جامعـه ، بـدون توجه به نـوع و جهت 
تغییـر و دیگری نیـز تغییـر در ارزش هـای حاکم بـر جامعـه. در آغاز قرن بیسـتم آرتـور باوئـر انقلاب را 

چنیـن تعریف مـی کند  : 
انقلاب ها عبارتنـد از تلاش هـای موفق یـا نا موفق کـه به منظـور ایجاد تغییراتـی در سـاخت جامعه از 

طریـق اعمال خشـونت انجام مـی گیرد. 
کرین برینتون نیـز در تعریف انقالب می گویـد ‌: انقلاب تغییـر ناگهانی و خشـونت آمیز نظام سیاسـی 

یک سـرزمین توسـط گروهی اسـت که تا ایـن زمـان سـهمی در اداره دولت نداشـته اند.
وجـود ارزش هـای مشـترک ، در کاهـش احتمامـل بـروز تعـارض بین گـروه هـای اجتماعـی و قدرت 
سیاسـی تاثیـر بسـزا دارد. بنابراین مهـم  تریـن عاملی که بـروز انقالب را محتمـل می کنـد و تحولات 
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سیاسـی – اجتماعی را اجتنـاب ناپذیر می نماید، تضـاد میان ارزش های مسـلط نظام  سیاسـی و ارزش 
های حاکـم بر گـره هـای اجتماعی اسـت و این همـان نکته ای اسـت کـه ویلبر مـور آن را فاصلـه میان 

ایده آل هـای جامعـه و واقعیـات موجود مـی داند.
ارزش های مشـترک مسـائلی از این دسـت اند : عقاید مذهبی، افسـانه ، باورهای اجتماعـی ، نظام های 

اخلاقی ، آداب و سـنن ملی، موجـودات و تخیلات مـاورای طبیعی و ایـده آل ها. 
از علل عمده بروز شـرایط انقلابـی می توان بـه عوامل متعـدد اقتصادی، سیاسـی، اجتماعـی، فرهنگی 
و مذهبی اشـاره کـرد.  عواملـی چـون نابرابری هـای  اجتماعـی ، مالیـات های سـنگین، بالا بـودن نرخ 
کالا و خدمات، فقر شـدید ، فسـاد طبقـه حاکم، ایجـاد خفقان و سـلب آزادی هـای فـردی و اجتماعی، 
شکسـت هـای نظامـی و دیپلماتیـک، سـلطه و نفـوذ مسـتقیم و یـا غیـر مسـتقیم بیگانـگان و نادیده 

گرفتـن ارزش هـای جامعه . 
انقالب هـا تنهـا در جوامعـی زاده نشـده اند کـه از نظـر اقتصـادی سـیر قهقرایـی داشـته انـد، بلکه به 
عکس در برخـی جوامع چـون ایران، انقالب زمانـی روی داده کـه یک نوع رفاه نسـبی در کشـور وجود 
داشـته  اسـت. اما این بدان معنا نیسـت که در این جوامـع در دوران  قبـل از انقلاب هیـچ گروهی گلایه 
هـای اقتصـادی نداشـته اند. بـی گمـان در همـه جوامـع اقتصـادی گروهی از مـردم بینـوا وجـود دارد 
ولی آنهـا همیشـه عامل اصلـی انقالب نیسـتند و این امری اسـت که حتـی مارکسیسـت ها نیـز بدان 

اعتـراف دارند چنـان که تروتسـکی در ایـن بـاره چنین می نویسـد :‌
در واقـع صرف وجـود محرومیت ها بـرای برانگیزاندن یک شـورش بسـنده نیسـت زیرا اگـر چنین بود، 

تـوده ها می بایسـت همیشـه در انقلاب بوده باشـند. 
امـا در ایـن میـان آنچـه  اهمیـت بیشـتری دارد وجـود ایـن احسـاس در میان گـروه هـا یا گـروه هایی 
اسـت که شـرایط موجود را مانع و یا محـدود کننـده فعالیت اقتصـادی خود مـی داننـد. بنابراین گلایه 
های اقتصـادی معمولا بـه صـورت پریشـانی اقتصادی نیسـت بلکه بیشـتر شـکایت برخی گـروه های 

اجتماعی اسـت کـه حقـوق آنها بـه ناحق ضایع شـده اسـت. 
هر ضد عامـل اقتصـادی را باید کیی از نشـانه هـای اولیه انقلاب به شـمار آورد کـه معمولا بـا اعتصابات 
و درخواسـت هـای اقتصادی مطـرح می گـردد البتـه توزیـع ناعادلانـه امکانات اقتصـادی نیز از نشـانه 
های بـروز انقالب اسـت کـه در جامعه به شـکل هـای مختلـف بروز مـی کنـد ماننـد زندگی اشـرافی 
طبقه حاکـم، اسـتفاده از کاخ ها و خانـه های مجلـل ، لباس هـای آراسـته و اتومبیل های گـران قیمت 

و نیز بیشـتر شـدن تجمالت و میهمانـی های پـر خرج. 
با توجه بـه عوامل بـروز شـرایط انقلابی می تـوان دریافت کـه انقلاب عموما علیه رژیمی بسـیار سـنتی 
صورت می گیرد کـه اغلب پادشـاهی با اختیـارات مطلـق دارد یا تحت سـلطه یک طبقه آریسـتوکرات 

ست.  ا
هـر انقلابی از دو رشـته علـل که جنبـه مسـتقیم ندارنـد پدید مـی آید :  نخسـت فشـارهایی کـه نظام 
سیاسـی در برابـر آن و بـرای حفـظ وضـع موجـود به قـوه قهریـه متکـی مـی شـود و عامـل دوم که به 
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توانایی رهبـران سیاسـی در ایجـاد تحـولات سـریع در شـرایط نامتعـادل تر بسـتگی دارد. 
انقالب کردن بـه معنای قبول خشـونت  بـرای تغییر نظـام جامعه اسـت. به تعبیـری دقیق تـر، انقلاب 
چیزی نیسـت جز اجـرای طرحی خشـونت آمیـز که بـه احتمال مـی تواند نظـام اجتماعـی را دگرگون 
سـازد . به میـزان  افزایش گـروه ه یـا  اجتماعـی معتقد بـه تغییر وضعیـت اعتقاد بـه اعمال خشـونت و 
برخورد مسـلحانه کمتـر خواهـد بـود. در بسـیاری از انقالب ها کـه رهبـران آنها بـرای تحقـق اهداف 

خـود قادر نیسـتند تـوده های مردمـی را جـذب  کننـد، ناگزیـر به این شـیوه ها متوسـل می شـوند : 
1. اقدام گستاخانه چرکیی و پارتیزانی 

2. ائتلاف تاکتکیی با سایر گروه های اجتماعی در رهبری 
3. تعدیل در اهداف و معیارهای خود برای نزدکیی به سایر گروه ها 

البته اعمال خشـونت عامل سـقوط یا شکسـت  و تسـلیم قدرت سیاسـی نیسـت، بلکه عوامـل دیگری 
نیز بر سـرعت و شـتاب تحولات به نفـع قـدرت اجتماعی مـی افزاینـد. عوامل شـتاب زا عواملـی اند که 
با ظاهـر سـاختن ناتوانـی نظام سیاسـی در حفـظ اسـتیلای برقـوه قهریـه، بـروز انقالب را ممکن می 

سـازند. 
از دیگر  عوامـل شـتاب زا می تـوان به از هم پاشـیدگی قـوای نظامـی بر اثر جنـگ خارجی شـورش در 
میـان ارتشـیان، اختالف میان نخبـگان حکومتـی، از هم گسـیختگی بنیـان هـای اقتصـادی- مالی و 
همچنین  عوامل روانـی و ایدئولوژیـک مانند اعتقـاد و اطمینان به ناتوانـی قوای حکومتـی در رویارویی 
با  حمالت انقلابیـان اشـاره کـرد. عامـل شـتاب زای دیگـر ماهیـت اسـتراتژکیی دارد. بدیـن معنا که 
انقلابیون بـرای تضعیـف نیروهای مسـلح و نخبـگان سیاسـی مقتـدر و مخالف تغییـرات، برنامـه ای را 

طراحـی و اجـرا مـی کنند. 
برخی از استراتژی های انقلابی بدین قرار است : 

1. نفوذ موثر عوامل انقلابی در دستگاه حکومتی و ضربه زدن به نظام سیاسی
2. قیام چرکیی توسط گروهی محدود و مسلح

3. حرکـت همگانـی تـوده هـا از طریـق اعصـاب و تظاهـرات و مبـارزه منفـی برای فلـج کـردن قدرت 
سیاسـی

 مرحله دوم  : عوامل پیروزی انقلاب
مرحله مقدماتی هـر انقلاب مشـارکت عوم مردم اسـت کـه به صـورت انفجـاری رخ می دهـد. چنانچه 
ایـن مشـارکت و حضـور، رهبـری قدرتمنـدی نداشـته باشـد و او نتواند ایـن حرکـت را به شایسـتگی 
هدایـت کنـد یـا نتانـد تحـرک لازم را در تشـیکل نهادهـای لازم سیاسـی بـه وجـود آورد بـه پیـروزی 

انقالب نمـی تـوان امیـدوار بود. 
معمـولا نیروهـای اجتماعی جدیـد می کوشـند به سـرعت کنترل دولـت و نیروهـای نظامی به دسـت 
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گیرند تـا بدیـن رو از حرکت نیروهـای دیگر جلوگیـری کنند و از سـویی مانع بـروز هرج و مـرج گردند. 
اگـر هیچ  یـک از گـروه هـای اجتماعـی به دلیـل اختالف نتواننـد زمـام امـور را به دسـت گیرنـد نزاع 
میان گـروه هـا موجـب ورود گروه هـای بیشـتری شـده و در نهایـت گروهـی که قـادر باشـد مقبولیت 

عمـوم را بـه دسـت آورد حاکمیت مـی یابد.
از  آنجـا کـه واژگونی هر رژیـم همواره تـوام با تظاهـرات و شـورش هایی اسـت‌، قـدرت اجتماعی جدید 
باید بتواند ایـن تظاهـرا ت را هدایت نمایـد.  در مراحل معینـی از فراینـد انقلاب هر گروه خواسـته های 
مـادی و معنوی خـود را از نظام سیاسـی می طلبـد. در ا ین فرایند سـه گـروه اجتماعی ظهـور می یابند 

:  انقلابیان رادیـکال ،‌ میانه ورهـا و محافظه کاران.
انقلابیـان رادیـکال که بیشـتر از قشـر جـوان و  عمومـا محـروم جامعه انـد  هسـته اصلی حرکـت های 
انقلابـی را تشـیکل می دهنـد.  هـدف اصلی اینـان گسـترش انقلاب و شـرکت هرچه بیشـتر مـردم در  
آن اسـت که برای آن دلایـل تاکتکیـی وایدئولوژیـک  نیـز اقامه می کننـد. آنهـا بدین طریق بـر قدرت 
خود می افزاینـد و بـرای ایجاد مشـارکت  هرچه  بیشـتر گروه هـای مردمـی در حاکمیـت اجتماعی به 
فعالیت هایی مـی پردازند تـا زمینه را بـرای نظم سیاسـی جدیـد فراهم آورنـد.  بدین ترتیـب نیروهای 
رادیـکال بـا به صحنـه کشـاندن همه گـروه هـای اجتماعـی بر شـتاب حرکـت انقلابی مـی افزاینـد. از 
آنجـا کـه در کشـورهای جهان سـوم روسـتاییان قشـر عظیمـی از نیروهـای اجتماعـی را تشـیکل می 
دهند رادیـکال ها می کوشـند آنها را نیـز به حرکـت درآورند. ایجـاد این حرکت ممکن اسـت بـا انگیزه 
هـای مختلفی صـورت گیـرد بدین بیـان کـه در برخـی مـوارد انگیـزه هـای اقتصـادی و اجتماعی می 
توانـد در آنها موثـر افتـد و در پـاره ای از مـوارد نیز انگیـزه های اقتصـادی و اجتماعـی می توانـد در آنها 

موثـر افتـدو در پـاره ای از موارد نیـز انگیزه های مشـترک مذهبـی و ناسیونالیسـتی. 
میانـه روها اصـولا با برانـدازی و حرکـت های تنـد انقلابـی موافق نیسـتند.  این گـروه اجتماعـی که به 
نظام سیاسـی وابسـتگی  نزدکیـی ندارنـد معمـولا از طبقـات متوسـط و مرفه شـهری و افـراد تحصیل 
کرده تشـیکل شـده کـه از نظر سـنی نیز اغلب مسـن انـد. این قشـر در برخـورد گـروه های رادیـکال با 
حاکمیت سیاسـی می کوشـند با در دسـت گرفتن قـدرت راه میانه ای برگزیننـد و نوعی دولـت قانونی 
لیبـرال و بـه اصطال دموکراتیک ایجـاد کننـد. آنها ایـن عمل را بـرای تامیـن یک نظـم قانونـی فوری، 

ضروری مـی شـمرند و خواسـتار آن اند. 
محافظـه کاران نیـز کـه با هـر نـوع تغییـر و تحولی بـه مخالفت بـر مـی خیزند ، خـود بـر دو گـروه اند: 
نخسـت کسـانی که وابسـتگی به نظام موجودند و به همین دلیـل آن را مطلـوب دانسـته و از آن منتفع 
می گردنـد. دسـته دوم کسـانی اند کـه از تغییـر و تحـول انقلابی سـخت در هـراس اند چه آنکـه تصور 

روشـنی از نظام سیاسـی جایگزیـن ندارند.  
چنان کـه گفتیم ، انقالب زمانی رخ مـی دهد که نتوان شـکاف بین قدرت سیاسـی و قـدرت  اجتماعی 
را تحمل نمـود.  با قطـع امیـد از نظام سیاسـی و افزایـش اعتماد بـه نفس گـروه های اجتماعـی جامعه 
به سـوی حالتـی انقلابی مـی رود و بـه تدریج گـروه هـای اجتماعی بیشـتری وفـاداری خود بـه قدرت 
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سیاسـی را از دسـت مـی دهنـد و به طـرف قـدرت اجتماعـی کشـیده خواهنـد شـد. در ایـن ش رایط 
رهبـری انقلاب نقش بـی بدیلـی را برعهـده دارد.  در اینجا مـی باید ویژگی هـای رهبر انقلاب را در سـه 

مـورد بررسـی نمود. 
1. ایدئولوگ انقلاب یا بنیان گذار مکتب فوری و طراح ایدئولوژی انقلاب

2. رهبر انقلاب یا قهرمان و فرمانده کل  عملیات انقلاب
3. زمامدار حکومت ا نقلابی و یا معمار جامعه بعد از پیروزی انقلاب

ایدئولوگ یا راهگشـای فکری انقالب نه انتخابی اسـت و نه انتصابـی . زیرا مـردم بر پایه قبـول نظریات 
وی بدو معتقد می شـوند و دعوتـش را به دلیل اصالـت پیام و حقیقت اندیشـه اش مـی پذیرند. 

برخـورد  افراد بـا ایدئولـوگ یا رهبـری فکـری انقالب، هماننـد برخورد بـا نظریـه ای علمی یـا مکتب 
فلسـفی یا مذهبی اسـت.  آشـنایی مردم با اصالـت فکر و حقانیـت مکتـب و ارش های علمـی و اخلاقی 
رهبـر فکـری ایمـان بـه وی را در پـی دارد کـه ایجـاد کننـده نوعـی ارادت، تعصـب، تعهـد ، همگانی و 

فـداکاری در راه اوسـت.
اما چهـره دیگر رهبـری ، قهرمان یـا فرمانده انقلاب اسـت، شـخصیتی که براسـاس ایدئولـوژی انقلابی 
خود چگونگی تحقق سـریع انقالب را طراحی می کنـد. چنین رهبری معمـولا دارای پایگاه ارزشـمند 
و معتبر اجتماعی اسـت. او نبوغ و اسـتعداد و خلاقیـت ویژه ای دارد و شـرایط اجتماعی بـرای وی مانند 
بیشـتر افراد جامعه تحمل ناپذیـر و منزجر کننده اسـت. رهبر با کسـب مقبولیـت کافی در میـان گروه 
های انقلابی بـه مقام رهبری دسـت مـی یابـد و از ‌آن پس نقش مهمـی در رونـد تحولات ایفـا می کند.

فرمانـده انقالب، فـرد نیرومندی اسـت کـه پـس از ایدئولـوگ و پیـش از معمـار ظهور مـی کنـد. او به 
کلمـات  مکتـب بـا توانایـی و درایت  خـود جان مـی بخشـد و بـا اندیشـه اش به  حرکـت هـای انقلابی 
شـکل می دهد. او کتـاب ناطـق انقلاب اسـت و تجسـم انسـانی یـک اندیشـه . وی اسـتراتژی انقلاب و 
تاکتیـک مبـارزه ، بسـیج نیروهـا، جبهه گیـری هـا و شـعارهای عملـی را تعیین می کنـد و بـه ارزیابی 

دقیق نیروهـا ، زمینـه هـا ، امکانـات ، شـرایط و جنـاح های درگیـر می پـردازد.
اما تعییـن زمامدار یـا معمـار حکومت در پـس از انقالب ، بـه نظام سیاسـی خاصـی بسـتگی دارد. که 
انقالب ایجاد مـی کند ، یعنـی ممکن اسـت از طرف رهبـر انقلاب یـا کمیته انقالب و یا حـزب انقلابی 
حاکم  منصوب شـود و یـا نامزد شـده و از طـرف مردم انتخـاب گـردد. در اینجا سـخن نه بر سـر چیزی 
اسـت که باید باشـد و نـه حتی ‌آنچـه معمولا هسـت. بلکـه تنهـا آنچه ممکـن اسـت مطرح مـی گردد. 
در این مرحله رهبـری انقالب باید جامعـه مطلوبی را کـه به مردم وعـده داده اسـت برپا کنـد و نظامی 
دیگـر را بـر ویرانـه های نظـام سیاسـی مطـرود بنیـان نهـد نظامی کـه پیـش تـر در نظریه هـای زمان 
انقلاب مطرح و تبلیغ شـده بـود.  در این نظـام ، ارزش های سیاسـی جامعه کـه نادیده گرفته شـده بود 
– دیگـر بار  احیـا می گـردد و قـدرت آن نیز بـر پایه مقبولیـت  و مشـروعیت اجتماعـی قرار مـی گیرد.

این سـه چهره رهبری مـی توانـد در یک نفر جمع باشـد کـه مطلـوب ترین و موفـق ترین نـوع رهبری 
انقلاب اسـت. برای کسـب چنین موقعیتی رهبـر بایـد از نبـوغ و ویژگی های اسـتثنایی برخورد باشـد 
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تا هـم رقبـای خـود را از صحنـه بیـرون راند و هـم در میـان بیشـتر  گـروه هـای اجتماعـی مقبولیت و 
محبوبیـت وسـیعی بیابـد. در غیرایـن صـورت رهبـری گروهی بـه وجـود خواهد آمـد و جمـع رهبران 

وظایف و مسـئولیت های سـه چهـره رهبـری را برعهـده خواهنـد گرفت.
گفتنی اسـت رشـد و آگاهـی یک ملـت نظـم ، دقـت و سـازماندهی آگاهانـه، کار رهبـران را آسـان می 

کنـد.

 مرحله سوم : بعد از پیروزی انقلاب ) مرحله سازندگی(
برای رهبران و گـروه های انقلابی مشـکل تریـن و پیچیده تریـن مرحله انقالب دوران پـس از پیروزی 
اسـت. عبارت معـروف » تخریب به مراتب سـاده تـر از سـازندگی اسـت « ، در مـورد انقلاب نیـز صادق 
اسـت.  انقلابیان در این مرحله با دشـوارترین مسـائل روبرو مـی  گردند . از ایـن رو هرانقلابـی که بتواند 
بـدون خدشـه دار شـدن آرمـان هـا و نهادهـای انقلابی خـود، ایـن مرحله را پشـت سـر بگـذارد، تداوم 
انقالب را برای سـالیان متمـادی تضمین کرده اسـت. برخـی از مهمترین این دشـواری ها بدین شـرح 

اسـت :
1. پس از شکسـت قدرت سیاسـی حاکـم و آمدن قـدرت اجتماعی به جـای آن، برخالف دوران پیش از  
انقلاب که انقلابیان بدون احسـاس مسـئولیت- در مقـام منتقد- برقدرت سیاسـی می تاختنـد در این 
مرحله ناچارند به سـرعت وظایف و مسـئولیت هـای نظام سیاسـی جدیـد را بپذیرند  و از عهـده اجرای 
‌آنها برآینـد. در حالی کـه به دلایلـی از جمله ناآشـنایی با سـاختار دولتی، نبـود تجربه کافی و نداشـتن 
نیروی متخصـص و مجـرب، با گرفتـاری هـای بسـیاری مواجه انـد. ایـن در حالی اسـت کـه  انتظارات  
افزون تـر گـروه هـای اجتماعـی از نظـام جدید، مشـکلات بیشـتری بـه وجـود خواهـد آورد. از سـوی 
دیگـر، سـقوط قدرت سیاسـی بـه معنـای نابـودی کامـل رژیم پیشـین نیسـت و مدتـی طـول خواهد  
کشـید تا همه ارزش هـا، نهادها، سـاخت هـا و افراد وابسـته به نظام سیاسـی گذشـته از صحنـه بیرون 
روند و جـای خود را بـه نظام جدیـد بسـپارند.  از این رو قدرت سیاسـی جدید بـه هنگام سـازندگی باید 

بخشـی از نیروی خـود را نیـز صرفا از بیـن بردن آثـار مزبـور نمایند.
2. سـقوط نظام سیاسـی مبارزه و درگیـری انقلابیان تمـام نمی شـود بلکه بـه صورتی دیگـر و احتمالا 
بـا شـدتی بیـش از گذشـته ادامـه خواهـد یافـت. ایـن مبـارزه در دو جنـاح داخـل و خـارج از حـوزه 

حاکمیـت انقلابیـان خواهد بـود کـه بدانهـا مـی پردازیم.
یک مبـارزه داخل حـوزه حاکمیـت : در داخـل جامعه، انقلابیـان باید بـا دو گـروه از مخالفان بـه مبارزه 
خـود ادامه دهنـد :  گروه اول کسـانی انـد که به رژیم سیاسـی گذشـته وابسـتگی داشـته و از آن منتفع 
مـی شـدند، امـا  اکنـون بـا از دسـت دادن منافـع و ارزش های خـود به مخالـف با رژیـم انقلابـی جدید 
برخاسـته اند. از جمله اینان سـلطنت طلبان انـد که در انقلاب های فرانسـه، روسـیه و ایـران نیز حضور 
داشـتند . گـروه دوم آنهایی اند کـه در مورد سـقوط رژیم  سیاسـی پیشـین، باسـایر انقلابیـون توافق و 
تفاهم کلی داشـته و حتـی با آنهـا همـکاری می کـرده انـد و در برخی مـوارد ائتلاف رسـمی نیـز میان 
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آنها وجود داشـته اسـت، ولی در خصـوص رژیم بعـدی و نوع نظـام جایگزین  بـا کیدیگر متفـق نبوده و 
به همیـن رو می کوشـند نظامی مطابـق با خواسـته  ها ایـده آل هـای خود ایجـاد کنند. طبیعی اسـت 
که در چنین شـرایطی با همـکاران  پیشـین خود درگیر شـده و وقتـی از پیروزی یا دسـت کـم تفاهم و 
توافـق با آنها مایوس شـوند، بـه جناح مخالـف می پیوندنـد و مبـارزه ای جـدی را علیه انقلابیـان حاکم 

آغـاز مـی کنند. 
2. دو مبـارزه خـارج از حـوزه حاکمیـت :  در خـارج از حـوزه حاکمیت سیاسـی نیـز انقلابیان بـا دو نوع 
مخالفت روبـره می گردنـد : کیـی مخالفت رژیـم هایی اسـت که از لحـاظ نـوع حاکمیـت و ارزش های 
مسـلط و وجوه تشـابه بسـیاری از قدرت سیاسـی سـاقط  شـده دارند. این حکومت ها بیـم آن دارند که 
پیـروزی انقلابیـان در نظـام مزبور موجب تشـویق گـروه هـای اجتماعـی جامعه آنهـا گـردد و بدین رو 
این گـروه ها درصـدد برآینـد آنچـه در جامعـه مشـابه بـا موفقیـت رخ داده ، در جامعـه خود نیـز تکرار 
نماینـد. از همین روسـت که ایـن حکومت هـا درصـدد مخالفت و ضربـه زدن بـه جامعه انقلابـی نوپا بر 
مـی آینـد و در جلوگیری از شـکل گیـری و تـداوم آن می کوشـند. نـوع دیگر مخالفـت، از جانـب نظام 
هـای سیاسـی جوامعی اسـت که با نظام سیاسـی سـاقط شـده رابطـه بسـیار نزدکیـی داشـته و منافع 
زیـادی نیـز در آن نظـام داشـته انـد و بـه همیـن دلیـل از حامیـان رژیـم گذشـته به شـمار مـی روند.  
اکنون بـا سـقوط نظام سیاسـی مزبـور، منافـع آنها از سـوی گـروه حاکـم جدیـد در معرض خطـر قرار 
گرفتـه و طبیعـی اسـت کـه در مخالفـت با ایـن نظـام  به هـر اقدامـی از جملـه برخـورد نظامی دسـت 

زننـد. 
شـیوه های مخالفت دو گـروه یاد شـده تفـاوت چندانـی با هـم نـدارد.  بدین بیان کـه عمدتا سـه رکن 
اصلی انقالب را نشـانه مـی روند. ایجـاد تفرقـه در رهبـری و گـروه هـای اجتماعـی معتقد بـه انقلاب، 
مسـخ و یا تضعیـف ایدئولـوژی و کاهـش کارایـی آن و نیـز تالش بـرای جلوگیـری از اجرا شـدن ابعاد 
مختلف ایدئولوژی . در بیشـتر انقالب های بـزرگ و موفق دنیـا زمانی کـه مخالفان خارجـی از انحراف 
یا شکسـت انقالب با ایجـاد تفرقـه و حمایت یـا هدایـت ضـد  انقلابیـان داخلی مایـوس می شـوند، به 
برخورد نظامی مسـتقیم روی می آورنـد که البته در بیشـتر ایـن برخوردها نتیجه معکـوس می گیرند. 
زیرا جنـگ خارجی انسـجام مـردم و اتحاد با قـدرت سیاسـی جدیـد را فراهم مـی آورد و فشـار بر نظام 
سیاسـی را کاهش می دهـد. با اینکـه گروهـی اجتماعی رادیـکال – که براسـاس افـکار و نظریـات  آنها 
انقلاب تحقق مـی یابـد- در کانون اصلی مبـارزه قـرار دارنـد. در اغلب انقلاب هـا این گروه هـا بلافاصله 
بعـد از پیـروزی قـدرت را تسـخیر نمی کننـد از این سـو شـانس موفقیت و کسـب قـدرت سیاسـی در 
بسـیاری از موارد برای میانه روها بیشـتر اسـت چـرا که از یک سـو میانـه روهـا از گروه هـای اجتماعی 
ای هسـتند که به رژیم گذشـته کمتر وابسـته بوده و سـهم عمـده ای نیـز در صیانـت از آن نداشـته اند 
و در نتیجـه مـورد اتهام و طرد شـدن فـوری نیسـتند. از دیگر سـو میانـه روها بـا ویژگی هـای محافظه 
کارانـه خود بـا نظام گذشـته بـه معارضه جـدی نیـز نپرداخته انـد، از همیـن روی تحت فشـار نبـوده و 
بلکه بـه عکس بـا کسـب موقعیـت هـای اجتماعی بـه تجربـه و تخصص خـود نیـز افـزوده انـد. این در  
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حالـی اسـت کـه گروههـای رادیـکال در دوران کـم و بیش طولانـی مبـارزه با قدرت سیاسـی بـوده اند 
و بـه همین دلیـل امـکان  کسـب تجربـه و تخصص کافـی را کـه لازمـه آن عهده دار شـدن مسـئولیت 
های اجرایی اسـت کمتر داشـته انـد. اما از سـوی آخـر ، رادیـکال هـا در شـرایط اولیه پیـروزی ترجیح 
مـی دهنـد در یـک دوره ی انتقالـی، مدیریـت دولتـی را بـه میانـه روهـا بسـپارند تـا هم از گسـیختن 
نظـام سیاسـی- اجتماعی و بـروز احتمالی هـرج و مـرج جلوگیری کننـد و هم خـود بتوانند بـه تعقیب 
باقیمانـده ضـد انقلابیـون بپردازنـد کـه در آن تجربه بیشـتری دارنـد و از سـویی بـرای برنامـه ریزی و 
شناسـایی نیروهای توانـا و وفادار نیز فرصت کافی داشـته باشـند تـا در دوره بعـدی، قدرت را به دسـت 

گیرنـد. 
بدین ترتیـب از آنجـا که بیشـتر میانه روهـا همـواره میانـه رو باقی مـی مانند امـکان موفقیـت در اداره 
جامعـه بعداز انقالب را نداشـته و دیـری نخواهـد پایید که شکسـت مـی خورنـد  و از ارکیه قـدرت فرو 

می افتنـد. علـل عمده شکسـت آنهـا را مـی تـوان چنین بر شـمرد : 
1. ناتوانی در درک و حل مسائل و رویایی با مشکلات جامعه بعد از انقلاب

2. تامیـن نشـدن انتظـارات اجتماعی کـه در اثر توسـعه آگاهی و تحرک سیاسـی تـوده های آزاد شـده 
جامعـه انقلابـی افزایش یافته اسـت

3. ناتوانـی در  هدایـت و رهبـری و جذب گـروه های جدیـد اجتماعی چـرا که ایـن امر نیازمنـد تمرکز 
قـدرت  اسـت و میانه روهـا فاقد هـر دو خصوصیـت  اند.

4. ناتوانی در جلوگیری از رشد و تداوم حرکت های سیاسی گروه های اجتماعی
5. ناتوانـی در اتخـاذ تصمیمـات انقلابـی لازم در مواقع و موارد حسـاس به دلیل نداشـتن مشـروعیت و 

مقبولیت سیاسـی و اجتماعـی کافی

مجموعه این مسـائل سـبب می گردد کـه میانه روهـا به تعلل و سـهل انـگاری در کارهـا بپردازنـد و به 
نوعـی سـازش کاری متهـم گردنـد و سـرانجام به دسـت عناصـر انقلابی تـر کـه از حمایت وسـیع تری 

برخوردارنـد  کنـار گذارده شـوند.
گفتنی اسـت شـرط اساسـی پیـروزی انقلابیان بـر همـه مشـکلات سیاسـی- اجتماعی پیـش گفته و 
مخالفـت هـای داخـل و خارجی تنهـا حفـظ و حـدت و کیپارچگی در سـه رکن اساسـی انقلاب اسـت. 
هرچقدر رهبـری انقلاب مقبولیت  داشـته باشـد و کفایـت بیشـتری از خود نشـان دهد و هرچـه گروه 
های اجتماعـی سـهیم در پیـروزی در تـداوم آن بکوشـند و گـروه های بیشـتری را جـذب نماینـد و از 
سـوی هرچـه ایدئولـوژی انقالب نیـز فراگیرتـر و پاسـخگوی ابعـاد گسـترده تـری از زندگـی جامعـه 

انقلابی باشـد موفقیـت و تـداوم انقالب نیـز بیشـتر تضمین خواهد شـد.
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 آفات انقلاب
آفات انقلاب بـا آنچه بـه عنوان شـیوه هـای ضدانقالب در جهت مبـارزه با انقلابیـان مطرح مـی گردد 
متفـاوت اسـت ایـن آفـات ناشـی از عوامـل نظـری ، روانـی و اجتماعـی اسـت کـه به گونـه ای بسـیار 
نامحسـوس و خزنده جامعـه انقلابـی را تحـت تاثیر و نفـوذ خود قـرار مـی دهند و سـرانجام انقالب از 
محتـوای اصلـی و درونی خـد تهی مـی کنند. اینـک بجاسـت به مهـم تریـن آفـات انقالب بپردازیم : 

الف( نفوذ فرصت طلب ها 
در همه انقالب ها فرصت طلبـان با تغییر ظاهـر خود و بـا فریب انقلابیـان واقعـی، در نهادهای مختلف 
جامعـه و حتـی در دسـتگاه رهبـری نفوذ مـی کنند چـون بـه آرمـان هـای انقالب اعتمـادی ندارند، 
موجبـات انحـراف آن را فراهـم می آورنـد. ایـن ا فـراد دو گروه انـد : کیی کسـانی کـه جز جـاه طلبی و 
کسـب موقعیت هـا و امتیـازات اجتماعی اندیشـه ای ندارنـد و با هر نـوع نظام سیاسـی خـود را تطبیق 
مـی دهند  اینـان در تغییـر موضع خـود برای جلـب نظر گـروه حاکم مهـارت خاصـی دارند. گـروه دوم 
آنهایی انـد کـه عقیده شـان بـا نظریـه حاکـم در تنافـی اسـت . از ایـن رو وقتـی از مواجهه مسـتقیم با 
انقلابیـان مایوس می شـوند با تغییـر ظاهر خـود و نفوذ در نظـام سیاسـی موقعیت مناسـب ضربه خود 

را از درون وارد مـی آورنـد. 
ب( بازگشت تدریجی به ضد ارزش های فرهنگی طرد شده

بدیهـی اسـت در هر جامعـه انقلابـی با سـقوط نظـام سیاسـی بلافاصلـه ارزش هـای حاکم بـر آن محو 
نمـی گـردد. دوام ایـن ارزش هـا بـه طـول مـدت سـلطه آنهـا بـر جامعـه و نفـوذ در مسـائل فرهنگی، 
اجتماعـی و تربیتـی بسـتگی دارد. البتـه هرچـه طول مـدت مبـارزه بـرای پیـروزی انقلاب نیـز  کمتر 
باشـد آثار ا رزش هـای نظام پیشـین دوام بیشـتری مـی یابد. چنانچـه بـا ارزش های فرهنگی گذشـته 
مبارزه ای مسـتمر صورت نگیـرد  رشـد تدریجی و مجـدد ایـن ارزش ها موجـب انحراف و آلوده شـدن 

ارزش هـای اصیـل انقلابـی می شـود. 
ج( خستگی نیروهای انقلابی و از دست دادن روحیه مبارزه

خسـتگی و یاس از انقلاب بـه دلیـل مواجهه بـا مشـکلات و ناکامی در حـل آنهـا و از سـویی ناامیدی از 
تحقق معیارهـای ایدئولوژیک ، سـبب گوشـه گیـری انقلابیان می شـود کـه از آفات خطرنـاک انقلاب 
اسـت. فسـاد در ارکان سـه گانه انقلاب مانند ضعف و انحـراف در رهبری، تفسـیر و تاویل هـای انحرافی 
و احیانا التفاطـی در ایدئولـوژی و یا ناتوانـی آن در تامین خواسـته هـای انقلابیان نیز موجـب می گردد 
که انقلابیـان از صحنه انقالب کناره گیرنـد. و خطر ظهـور دکیتاتـوری از نـوع ناپلئونی وجـود دارد که 

در چنان شـرایطی خواسـته اکثر گـروه هـای اجتماعی خواهـد بود.



شـرط اساسـی پیروزی انقلابیـان بر همـه مشـکلات سیاسـی- اجتماعی پیش 
گفته و مخالفـت های داخـل و خارجی تنها حفـظ و حدت و کیپارچگی در سـه 
رکن اساسـی انقالب اسـت. هرچقـدر رهبری انقالب مقبولیت  داشـته باشـد 
و کفایـت بیشـتری از خـود نشـان دهـد و هرچه گـروه هـای اجتماعی سـهیم 
در پیـروزی در تـداوم آن بکوشـند و گـروه های بیشـتری را جـذب نماینـد و از 
سـوی هرچه ایدئولوژی انقالب نیـز فراگیرتر و پاسـخگوی ابعاد گسـترده تری 
از زندگـی جامعـه انقلابی باشـد موفقیـت و تـداوم انقالب نیز بیشـتر تضمین 

خواهد شـد.

بعد از مطالعه، این جزوه را به دست دیگر هم جبهه‌ای ها برسانید! 
همچنین می‌توانید فایل جزوات را از پایگاه اینترنتی قرارگاه شهید باقری 

)q-b.ir( دریافت و به نام تشکل خودتان چاپ کنید.
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